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  فصلنامه تاريخ اسلام
  شماره اول و دوم، ، همدوازسال 
   45 - 46شماره مسلسل  ،1390 بهار و تابستان

  
  هاي اصفهانها و حنبليثوري

  
 22/5/90: تاريخ تأييد  16/3/90 :تاريخ دريافت

   ∗ طهماسبيدكتر ساسان
  ∗∗زينب فرخي

ن مذهب ثوري و حنبلي از مذاهب اهل حديث هستند كه در قـرون نخـستي              
 اصلي آن، غلبه محدثان بود       اسلامي، تحت تأثير فضاي فكري اصفهان كه ويژگي       

ها بر شـهر غلبـه داشـتند، ولـي بـه              ابتدا ثوري . پيروان زيادي در اين شهر يافتند     
ها كه در بـسياري از مـوارد، ادامـه        حنبلي. ها دادند   تدريج جاي خود را به حنبلي     

ارآمـدن سـلجوقيان بـر فـضاي فكـري          ها بودند تا زمـان روي ك        دهنده راه ثوري  
هاي مذهبي سـلجوقيان و خواجـه         اصفهان حاكميت بلامنازعي داشتند و سياست     

تـرين ويژگـي      مهـم . نظام الملك، زمينه تضعيف تدريجي اين فرقه را فراهم كرد         
هـاي سـني و       گيري نسبت به سـاير فرقـه        دوران تسلط حنابله بر اصفهان، سخت     

  .گرا بود  عقلهاي شيعه و مقابله با جريان
  

 اصفهان، سفيان ثوري، احمـد بـن حنبـل، مـذهب ثـوري، مـذهب                :هاي كليدي   واژه
  .حنبلي

                                           
  .عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور شهرضا ∗
  .كارشناس تاريخ ∗∗
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  مقدمه
هاي ظهور اسـلام در ميـان         هاي فكري، عقيدتي و سياسي كه از نخستين دهه          اختلاف

مسلمانان بروز كرد، سبب پيدايش فرق مختلفي شد كه تعدادي از آنها هم اكنـون نيـز پـا                   
هـا،  دهد كه در هر مقطعي، يكي از اين فرقه          مطالعه تاريخ اين فرق نشان مي     . برجا هستند 

كـرد و بـا تغييـر         بر بخشي از جهان اسـلام غلبـه مـي          فكري تحت تأثير شرايط سياسي و    
شهر اصـفهان نمونـه خـوبي از         .داد  شرايط، پس از مدتي جاي خود را به فرقه جديدي مي          

 فرقه ثوري و حنبلي كه در مقـاطعي، بيـشتر           وضعيت دو  اين پژوهش،  در. اين جريان است  
  . گيرد اهالي اصفهان پيرو آنها بودند، مورد بررسي قرار مي

  
  سفيان ثوري و مكتب وي

)  ق167 ـ  97(ابوعبداالله، سفيان بن سعيد بن مسروق كوفي، معروف به سفيان ثـوري  
روايت كرده اسـت    قولي، او سي هزار حديث       بنا بر . از عرفا و محدثان بزرگ زمان خود بود       

  ١. استجامع كبيرترين آنها كتاب  و هم چنين تأليفاتي در علم حديث دارد كه معروف

محدث و از اهل حديث بود كـه         بلكه، او تنها  . سفيان، مذهب فقهي خاصي ايجاد نكرد     
سفيان . اساس آن مذهب فقهي جديدي بنا نهادند    شاگردانش آراي او را مدون ساختند و بر       

 ساير اهل حديث تنها متكي بر قرآن و احاديث و بناي احكام بر نصوص بود و                 ثوري، مانند 
وي از اين جهـت در مقابـل اهـل رأي           . كرد  از مراجعه به قياس جلي و خفي خودداري مي        

. گرفت كه به تحصيل وجهي از قياس و معناي استنباط شده از احكام توجه داشتند              قرار مي 
  :نويسد ميبندي اهل حديث  شهرستاني در تقسيم
اصـحاب سـفيان    . 3محمدبن ادريس شـافعي؛     . 2اصحاب مالك بن انس؛     . 1 

. اصحاب داود بن علي بـن محمـد اصـفهان         . 5اصحاب احمد بن حنبل؛     . 4ثوري؛  
ايشان را از اين جهت اهل حديث گويند كه عنايت ايشان به تحـصيل احاديـث و                 

  ٢.ترتيب اخبار است و احكام مبتني بر نصوص دارند
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گرا واقع شد و در زمـره          كه سفيان ثوري ايجاد كرد مورد قبول اهل سنت سنت          مذهبي
 ٣.فرقه ناجيه اهل سنت و جماعت و هم رديف مذهب شافعي، حنفي و حنبلي قـرار گرفـت       

بنـابراين، پيـروان او    . يكي از مباني عقيدتي مذهب سفيان ثوري، عقيده به اصل تشبيه بود           
   ٤.آورند از بانيان نخستين تشبيه به حساب مي سفيان رادهند و  را در زمره مشبهه قرار مي

قومي از كراميه كه تابع ابوحنيفه در فـرع  . 1: دانند را در شرعيات هفت فرقه مي   مشبهه
اصـحاب سـفيان    . 4بعضي از اصحاب شـافعي؛      . 3بعضي از اصحاب مالك؛     . 2شرع است؛   

بيشتر كراميـه كـه در      . 7 اصحاب احمد بن حنبل؛   . 6اصحاب اسحق بن راهويه؛     . 5ثوري؛  
  ٥.اصل و فروع، پيروان مذهب ابوعبداالله كرام هستند

  : نويسد  درباره بيان گرايش جدي پيروان سفيان ثوري به تشبيه ميتبصرة العواممؤلف 

در صفات باري چيزها گوينـد كـه        ... و اما اصحاب ثوري جمله مشبهي باشد      
  ٦.در صفات احاد الناس عيب بود

  :بودندمشبهه دو دسته 
  .كردندگروهي كه ذات خداوند را به ذاتي جز او مانند مي. 1
  ٧.كردند گروهي كه صفات خداوند را به صفات غير او تشبيه مي. 2

 مشبهه براي خدا جا و مكان قائل بودند و مانند انسان براي خدا، اعضاي بـدن تـصور                  
ارضان جدي شيعه و ائمه شيعه      بايد از مع    در زمينه رابطه با شيعيان، سفيان را مي       . كردند  مي

.  نـسبت داد    به خصوص امام صادق    هاي دروغين زيادي به ائمه      او روايت . دانست
روايت شـده كـه يكـي از        . دانند  ، او را كاذب و مدلس مي      رجال شيعه هاي    بنابراين در كتاب  

كـرد     رفت و به نقل احاديثي پرداخت كه از سفيان روايت مي           پيروان او نزد امام صادق    
دو نمونه از اين احاديث كـه بـه         .  شنيده است  و سفيان مدعي بود آنها را از امام صادق        

  : شنيده بود، چنين است از امام عليقول سفيان، امام صادق
  . حب ابي بكر و عمر ايمان و بغضهما كفر

 اگر مردي را نزدم بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر فـضيلت دهـد، او را حـد                 
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  . زنم مي
 اين جعليات را شنيدند به شدت ناراحت شدند و انتساب آنها را به              امام صادق وقتي  

 را نپـذيرفت و گفتـار سـفيان را ارجـح            خودشان منكر شدند ولـي راوي، سـخن امـام         
   ٨.دانست

وي هنگامي كه خبر مرگ ابوحنيفـه را  . ها نيز خصمانه بود ارتباط سفيان ثوري با حنفي  
 : شنيد، گفت

  ٩.»نقض عري الاسلام عروة عروةالحمداالله كان ي«
  : او گفته است هم چنين روايت شده كه

  ١٠.ابوحنيفه ضال مضل
  

  ها در اصفهان ثوري
امـا   ١١مذهب ثوري گسترش ملموسي در جبال به خصوص در همدان و دينور داشـت،             

در هيچ يك از منابع به طور مشخص و مسلم از رواج مذهب ثوري در اصفهان سخني بـه                   
دهد اين مذهب پـيش از ظهـور حنابلـه، موقعيـت              ست، ولي شواهد نشان مي    ميان نيامده ا  

هـاي همـدان      مقدسي در هنگام بحث دربارة ثـوري      . قابل توجهي در اين شهر داشته است      
  : نويسد مي

  .همدان و شهرهايش اهل حديث هستند و گروهي مذهب سفيان ثوري دارند
ري نمازهـاي سياسـي     منظور برگزا (در جامع ايشان بندهاي اقامه جفت است        

كردنـد، ولـي امـروز بـه          همه مردم اصفهان نيز در گذشته چنين مي       ) آدينه و عيد  
  ١٢.مذهب ابن حنبل گشته و در دو گروه فقيهاني هستند

هـا نيـز،      دانيم آيا او معتقد است كه اصـفهاني       نمي.  منظور مقدسي، كاملاً واضح نيست    
مازهاي آدينه و عيد با مردم همـدان هـم   قبلاً همگي پيرو مذهب ثوري بودند يا در بحث ن    

رأي بودند؟ اگر گزينه نخست درست باشد در اين صورت بايـد بپـذيريم كـه در اصـفهان،                   
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ولي به اين سـبب كـه در        . مذهب ثوري پيش از گسترش مذهب حنبلي، غلبه كامل داشت         
متوسـل  ها در اين شهر، به شواهد ديگـري           اين مورد ترديد داريم، براي اثبات حضور ثوري       

ايـن شـواهد مبتنـي بـر ارتبـاط          . شويم كه از گفته مقدسي بسيار قابل اعتمادتر هستند          مي
  .محدثان اصفهان با سفيان ثوري است

نعمان بن عبدالسلام بـن     . تعدادي از ياران و همراهان ثوري از محدثان اصفهان بودند         
يخ انصاري بر همه    كه فقه مذهب ثوري را آموخته بود و به گفته ش          ) 17.م(حبيب بن حليط    

چنـين،    هم. اي از اين افراد است      كردند، برتري داشت، نمونه     افرادي كه از سفيان روايت مي     
سفيان ثوري مرجع بسياري از محدثان اصفهان، مانند ابوسفيان صالح بن مهـران، ابـراهيم     

 و محمـدبن يوسـف      ةبن ايوب فرساني، عامر بن ابراهيم، محمـدبن زيـاد، محمـدبن مغيـر             

  ١٣.بود
عصام بن يزيد بن عجلان، يكي ديگـر از يـاران سـفيان بـود كـه سـيزده سـال بـا او                        
معاشرت داشت و هنگامي كه سفيان از سوي مهدي، خليفـه عباسـي مـورد تعقيـب قـرار                   

  ١٤.گرفت از كوفه به اصفهان گريخت
كنند به افرادي مانند عصام       شيخ انصاري در ميان كساني كه از سفيان ثوري روايت مي          

يد، ابوهاني اسماعيل بن خليفه قاضي اصفهان، عامر بـن ناجيـه، ابـراهيم بـن ايـوب        بن يز 
فرساني، عامر بن حماد، ابراهيم بن قره، محمدبن يوسف بن عباد و حكم بن ايوب بن ابـي       

 ي هم چنين، ابومسعود سليمان بن ابراهيم اصفهاني نيـز از محـدثان        ١٥.نمايد  الخير اشاره مي  
  ١٦.كنند مياست كه از سفيان روايت 

توان نتيجه گرفت كه مذهب ثوري به سـبب تـأثيري             از مجموع مطالب بيان شده، مي     
كه بر محدثان اصفهان داشت در اين شهر گسترش يافـت، زيـرا محـدثان جهـت دهنـده                   

زماني كه مـذهب حنبلـي وارد اصـفهان شـد بـه             . اصلي فضاي فكري و علمي شهر بودند      
 در ميان مردم اصفهان و بـه خـصوص محـدثان    هاي بنيادي با مذهب ثوري    خاطر شباهت 

تر و طرفداران پرشور، مـذهب      نفوذ كرد و در نهايت با برخورداري از مباني اعتقادي محكم          
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گـشاه و زمينـه سـاز توسـعه           بدين ترتيب مذهب ثوري راه    . ثوري را در خود مستحيل نمود     
  .مذهب حنبلي در اصفهان بود

  
  احمد بن حنبل و مكتب وي

ها مانند سفيان ثوري، مذهب خاصي در  پيشواي حنبلي)  ق241 ـ  164 (احمدبن حنبل
داد و هماننـد   هاي شاگردانش پاسـخ مـي   او محدثي بود كه تنها به پرسش  . فقه پديد نياورد  

سفيان ثوري، بعدها شاگردانش آراي او را مدون و منظم ساختند و بـر آن اسـاس مـذهب                   
ركتي بود كـه تحـت عنـوان طرفـداري از           مكتب ابن حنبل ح   . فقهي جديدي ايجاد كردند   

فلاسفه، متكلمان و بـه ويـژه معتزلـه          كتاب و سنت در مقابل اصحاب رأي و عقل مداران،         
  . خواندند، پديد آمد كه در مجموع آنها را اهل بدعت مي

  :اند از ابن حنبل مكتب خود را بر پنج اصل بنا نهاد كه عبارت

قول بعـضي   . 4؛  6تاوي صحابه پيامبر  ف. 3؛  6سنت رسول االله  . 2كتاب خدا؛   . 1
  .ضعيف تمام احاديث مرسل و. 5از صحابه كه موافق كتاب باشد؛ 

همانند اغلب اهل حديث، يكي از مباني عقيدتي و مشخصات بـارز حنابلـه كـه سـبب                  
 تبصرة العـوام  مؤلف  . شد، اعتقاد و تأكيد بر اصل تشبيه بود       تقبيح آنها از سوي مخالفان مي     

  : نويسد ن به تشبيه ميدرباره معتقدا
بدان كه اصل تشبيه از يحيي بن معـين و احمـدبن حنبـل و سـفيان ثـوري و                    

پس جملـه حنابلـه     ... اسحق بن راهويه و داود اصفهاني و هشام بن حكم برخاست          
بدان كه ايـن قـوم اصـل        ... هرگز حنبلي نديدم كه نفي تشبيه كرد      ... تشبيه گويند 

  ١٧.تشبيه از ايشان ظاهر شد
مبلغـان  . گيرنـد   ها در ميان معتقدان به تشبيه قرار مي         طور كه ملاحظه شد حنبلي     همان

 بارهـا   النقضمؤلف  . ها، تشبيه را وارد فضاي ديني اصفهان كردند       اين فرقه به همراه ثوري    

وي در   به عنوان نمونـه،   . كند  مردم اصفهان را به خاطر داشتن چنين اعتقاداتي سرزنش مي         
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  :نويسد يك مورد مي
فياني كه امروز هستند در اصفهان و همدان آن وقت نبودند و غلبه مشبهه               حن
  ١٨.داشتند

هـا،    هـا هـستند؛ زيـرا ثـوري         جا حنبلـي  مشخص است كه منظور وي از مشبهه در اين        
ها و گروهي از شافعيان مشبهي از ميان فرق معتقد به تـشبيه در اصـفهان حـضور                    ظاهري

ها از ميـان رفتـه بودنـد و مـذهب شـافعي نيـز                 هريها و ظا    ثوري او داشتند، ولي در زمان   
  .زمان با مذهب حنفي در اصفهان گسترش يافت هم

. تر اشاره شد، مشبهه براي خدا، مكان و اعضاي بـدن قائـل بودنـد                گونه كه پيش  همان
  : گفت ابن حنبل مي

خدا بر عرش نشسته و پاها بـر كرسـي نهـاده و داراي دسـت و پـا و سـاير                      
  ١٩.اعضاست

كـه بـر شـتري      آيد، در حالي   اعتقاد داشتند كه خدا روز عرفه در عرفات فرود مي          حنابله
  : در حكايتي آمده است. سرخ موي نشسته و پيراهن زرين پوشيده است

در اصفهان يكي از فقهاي مشبهه، پشم اشـتري داشـت در حقـه نهـاده و بـه                   
. الله دارنـد كه آثـار رسـول ا  مثل آن. مشك و عود مبخر كرده و در چيزها پوشيده      

. گفتني چون احمدبن حنبل به حج رفت، خداي را ديد در عرفات بر شتري نشسته              
. خداي شتر را برانگيخت و برفت     . احمد او را شناخت برفت و در آن شتر آويخت         

مشبهي بيماري   هر گاه . اين آن پشم است   . پاره پشم آن شتر در دست احمد بماند       
ستادندي، او آن حقه برگرفتي و به       شدي در اصفهان زري چند پيش آن شخص فر        

خانه آن شخص بيمار رفتني و آن پشم به آب و گلاب برآوردي و بـدان رنجـور     
  ٢٠.دادي تا بعضي بخوردي و بعضي بخود ماليدي

در ميان علماي حنبلي اصفهان از خاندان منده، ابوالقاسـم عبـدالرحمن بـن حـافظ بـه                  



 
 
 
  
 

  
  
  

  هاي اصفهانيلها و حنبثوري
 

 
 
 
 

148

هـايي در رفـع    اع از خود و رفع اتهام، كتـاب   او براي دف  . داشتن اعتقادات تشبيهي متهم بود    
  : بدعت و به احتمال قوي در رد تشبيه نوشت و اذعان داشت

من به كتاب و سنت تمسك دارم و تبـري دارم از تـشبيه و مثـل در مـورد                    
  ٢١.خدا

طريقه عبدالرحماني منسوب به او كه به داشتن اعتقادات بدعت آميز متهم شد، احتمالاً              
حنابله با ايـن اصـول و اعتقـادات بـر اصـفهان و بـسياري از                 . شبيهي بود داراي اعتقادات ت  

  .مناطق غلبه كردند
  

  ها بر اصفهان غلبه حنبلي
مقدسـي كـه در نيمـه دوم قـرن          . مذهب حنبلي به سرعت در اصفهان گسترش يافـت        

از اصفهان ديدن كرده است به غلبه حنابله در اصفهان همانند ديگر نقـاط              ) ه 375(چهارم  
  : نويسد كند و در مورد مذهب مردم يهوديه مي  اشاره ميجبال

  ٢٢.كنند حنبلياني درشت خويند و درباره معاويه افراط مي
كنـد    مقدسي، اهالي اصفهان را به خاطر غلو و تعصب ايشان در مورد معاويه مذمت مي              

  : نويسد و در قالب حكايتي چنين مي
ايشان كه بـه وارسـتگي و       روزي من كاروان را رها كرده به ديدار مردي از           

كـه  كـردم تـا ايـن       ها مـي    زهد شناخته شده بود رفته، شب را نزد او مانده پرسش          
چه گـويي؟ وي بـه لعـن و نفـرين او پرداختـه،           ) بن عباد (پرسيدم درباره صاحب    

-چه گويد؟ گفـت او مـي      : گفتم. فهميم  آييني براي ما آورده كه آن را نمي       : گفت

ما گفته خداونـد را     : گويي؟ گفت   تو چه مي  : ن گفتم م. گويد معاويه پيامبر نيست   
... نهيم، ابوبكر مرسل، عمر مرسل   فرقي ميان پيامبران نمي   : گويد  پذيريم كه مي  مي

: مـن گفـتم   . معاويه نيز مرسـل بـوده اسـت       : و پس از برشمردن چهار خليفه گفت      
 اسـت؛   چنين مگو؛ زيرا تنها چهار تن نخستين خليفه بودند و معاويه پادشاه بـوده             
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خلافت بعد از مـن سـي سـال خواهـد مانـد و سـپس بـه                  : زيرا پيامبر گفته است   
در اين هنگام او بر من پرخاش گفـت و مـردم مـرا رافـضي             . گرددپادشاهي برمي 

ايشان ماننـد ايـن     . خواندند و اگر كاروانيان نرسيده بودند مرا بيچاره كرده بودند         
  ٢٣.ها بسيار دارند داستان

حضور صالح بـن احمـد بـن        . در اصفهان دلايل مختلفي داشت    گسترش مذهب حنبلي    
در منصب قاضي اصفهان، يكي از عوامل مهم ايـن موضـوع محـسوب              ) ق 265. م(حنبل  

هاي فراواني كرد، امـا        وي كه از محدثان بود، براي توسعه مذهب حنبلي تلاش          ٢٤.شود  مي
 محـدث در ايـن      ترين دليل گسترش مذهب حنبلي در اصفهان، حضور تعـداد زيـادي             مهم

ذكر اخبار  «هاي    شماري كه ابونعيم و ابي الشيخ انصاري به ترتيب كتاب            بي  گروه. شهر بود 
. انـد  اند به اين مذهب توجه كرده       را درباره آنها نوشته   » اصبهان و طبقات المحدثين باصبهان    

 ـ                د، اين محدثان كه بسياري از آنها به لحاظ فكري تحت تأثير افكار احمـد بـن حنبـل بودن
  .مبلغ مذهب وي در اصفهان شدند

  
  محدثان حنبلي اصفهان

محدثان حنبلي اصفهان، احمد بن فـرات بـن خالـد رازي             ترين  يكي از نخستين و مهم    
او كـه سـفرهاي زيـادي كـرد و از           . بـود ) ق 258. م(معروف به ابومسعود رازي اصـفهاني       

ما تحت  «: ل در اكرام او گفت    محدثان بزرگ بود در بغداد با ابن حنبل ديدار كرد و ابن حنب            
ابومسعود تا  . »اديم السماء احد احفظ لاخبار رسول االله صلي االله عليه من ابي مسعودالرازي            

پايان عمر در اصفهان ساكن بود و نقش مهمي در آشنايي مـردم و محـدثان اصـفهان بـا                    
  ٢٥.افكار ابن حنبل داشت

هاني و ابـويحيي فـضل بـن    ابراهيم بن محمد بن حادث اصفهاني، علي بن فرات اصـف        
طبقـات  سه نفر از محـدثان اصـفهان هـستند كـه مؤلـف              )  ق 270م  ( عبدالصمد اصفهاني 

 به خاطر نقش اساسي آنها در گسترش مذهب حنبلي، آنهـا را در طبقـه اول علمـا و       حنابله
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 اين افراد از مروجـان مـذهب حنبلـي در اصـفهان بودنـد و            ٢٦.دهد  محدثان حنبلي قرار مي   
  .نها را در رديف ابومسعود رازي دانستبايد آ مي

تـرين محـدثان اصـفهان نيـز مـذهب            يكي ديگر از بـزرگ    ) ق 381. م(ابوبكر المقري   
را درعلم حديث نوشت و     » المعجم الكبير و الاربعين حديثاً    «او كتاب معروف    . حنبلي داشت 

 از مبلغـان و     توان  در حقيقت او را مي    . اين كتاب بر بسياري از محدثان بعدي تأثير گذاشت        
  ٢٧.مروجان اصلي مذهب حنبلي در اصفهان دانست

پيشواي اين خاندان، محمدبن يحيي     . تر از همه اين افراد، خاندان ابن منده هستند          مهم
او از محدثان بزرگ زمـان      . بود) ق 301. م(بن منده بن وليد بن سنده ابن بطه بن استندار           

  ٢٨. در زمينه حديث داشتالاصغي و طالاوس، معجم كبيرخود بود و تأليفاتي مانند 

هر يك از اسلاف محمدبن يحيي در زمان خود در رأس علماي حنبلي و مرجع علمـي                 
ترين آنها، حافظ ابوعبداالله محمد بن اسحاق بن يحيي بن منـده              مهم. و ديني حنابله بودند   

او از افراد زيادي، مانند عمويش عبدالرحمن يحيي بـن منـده حـديث              . بود) ق 310-395(
شنيد و در ربع آخر قرن چهارم، جامعه علمي اصـفهان را بـه طـور كامـل در اختيـار خـود                       

   ٢٩.از آثار او هستند» الكفي«و » الصفات«، »التوحيد«، »الايمان«هاي  كتاب. داشت

، از محـدثان    )ق 470-383(ن بـن سـعد      جانشين حافظ ابوعبداالله، پـسرش عبـدالرحم      
 ابوعبـداالله نـزد   ٣٠.هايش بر اهل بدعت شهرت داشـت بزرگ بود كه به خاطر سخت گيري  

اي موسوم به عبدالرحمانيه    حنابله اصفهان اعتبار زيادي داشت و گروهي از پيروان او، فرقه          
  ٣١.كه منسوب به او است، ايجاد كردند كه داراي عقايد بدعت آميزي بود را

توان به ابوعمر و عبدالوهاب بن محمدبن اسـحاق بـن             از ديگر اعضاي اين خاندان مي     
فظان قرآن و محـدثان برجـسته بودنـد و ابوزكريـا يحيـي بـن                اكه از ح  ) ق 476. م(منده  

اشاره كرد كه شخص ) ق  512 ـ  434(عبدالوهاب بن محمدبن اسحاق بن محمدبن منده 
حنبـل اسـت كـه در زمـان خـود اهميـت فراوانـي               اخير، مؤلف كتابي در مناقب احمد بـن         

كنند، ابوالفاء محمد بن ابـراهيم        آخرين عضو اين خاندان كه منابع به او اشاره مي          ٣٢.داشت
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بـود كـه در زمـان حملـه     ) ق  663 ـ  550(بن سفيان بن ابراهيم بن عبدالوهاب بن منـده  
  ٣٣.مغول به اصفهان كشته شد

ها اشاره شد، منـابع اسـامي تعـداد ديگـري از            دانعلاوه بر خاندان منده و علمايي كه ب       
  :ترين آنها به شرح ذيل هستند دهند كه مهم علماي حنبلي اصفهان را در اختيار ما قرار مي

   ٣٤).ق 410. م(ابوسعيد نقاش حنبلي، محمدبن علي بن عمرو بن موحدي اصفهاني . 1
خـواهرزاده  )  ق500 ـ  408(ابوالفتح احمد بـن محمـد بـن سـعيد حـداد اصـفهاني       . 2

  ٣٥.عبدالرحمن بن ابوعبداالله بن منده
 ٣٦). ق508. م(ابوعلي خياط، اسماعيل بن محمد بن حسن بن داود اصفهاني . 3
ابوسعيد خياط، محمد بن احمد بن محمد بن حـسن بـن معـد بـن حـسن بـن داود                     . 4

 ٣٧). ق517. م(اصفهاني 
 ٣٨). ق566. م(محمد بن حامد بن علي بن ابي مسلم اصفهاني . 5
محمد بن احمد بن علي بن محمد بن عبـداالله بـن عبـدالملك اصـفهاني جورتـاني                  . 6

 ٣٩). ق590 ـ 510(
 ٤٠).ق 591. م(اسماعيل بن ابي سعد بن علي بن ابراهيم بن شاه البناء اصفهاني . 7
ابوعبداالله واعظ، محمد بن عبدالملك بن اسماعيل بن عبدالملك بن اسـماعيل بـن              . 8

 ٤١).ق 595م (علي اصفهاني 
 ٤٢).ق 6قرن. م(حامد بن محمد بن حامد صفار اصفهاني . 9

 ابوعبداالله تقي الدين، محمد بن مكي بن ابي الرجاء بن علي بـن فـضل اصـفهاني                . 10
 ٤٣).ق 610. م(

  
 ها و ساير فرق در اصفهان ارتباط حنبلي

هـاي فكـري      ها و گـروه     در دوره حاكميت مذهبي و فكري حنابله در اصفهان، جريانان         
دانستند، به شدت تحـت تعقيـب قـرار گرفتـه و            عقل مدار كه حنابله آنها را اهل بدعت مي        

اغلب علماي حنبلي، افرادي متعصب بودند و افكـار مخـالف خـود را بـه                . شدند  محدود مي 
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  : در مورد ابوعبداالله عبدالرحمن بن منده آمده است. كردند هيچ وجه تحمل نمي
  . اهل البدعكان متمسكاً بالسنه مغرضاً علي 

  : گويد يحيي بن منده نيز درباره او مي
  .كان عمي سيفاً علي اهل البدع

نقـد المـسند ابـي      «هـاي    او در مخالفت مذهب حنفي و مكتب معتزله به ترتيب كتاب          
  ٤٤.را نوشت» الرد علي جهمية«و » حنيفه

، هاناخبـار اصـف  مؤلـف كتـاب    ) ق430 ـ  336(برخورد ابوعبداالله با ابونعيم اصـفهاني  

او ابونعيم را از مسجد جـامع بيـرون   . باشداش ميمصداق واقعي جدال او با مخالفان فكري    
 سـير اعـلام النـبلاء     مؤلف  . دهند  منابع درباره علت نزاع آن دو، آراي متفاوتي ارائه مي         . راند

معتقد است كه ابونعيم را به اتهام اشعري گري از مسجد بيرون راندند و ابن تيميه اختلاف                 
كه ابونعيم مطابق اصـول فكـري معتزلـه و          داند و اين  ن دو را بر سر مسئله خلق قرآن مي        آ

اين نظريات به خوبي نشان دهنـده مخالفـت          ٤٥.ها معتقد به خلق قرآن بود       برخلاف حنبلي 
  .هاي عقلي و فكري معارض مذهب سنت گراي حنبلي است جدي ابوعبداالله با جريان

مؤلفان طبقات حنابله و ذيل طبقات حنابلـه،        . ستمذهب ابونعيم به درستي مشخص ني     
مادلونـگ  . دانـد اند، ولي ابن تيميه او را حنبلي مـي      ابونعيم را در جمع علماي حنبلي نياورده      

داند و معتقد است كه حنبلي بودن او از آثارش به خـصوص كتـاب              نيز ابونعيم را حنبلي مي    
 كـه وي در ايـن كتـاب بـه ابـن حنبـل               شود؛ زيرا بابي   به خوبي مشاهده مي    حلية الاولياء 

كـه مؤلفـان شـافعي،      آن كتاب است، در حـالي      ترين ابواب   دهد يكي از بزرگ     اختصاص مي 
كـه  در حالي  ٤٦.دانند  ، ابونعيم را شافعي مي    طبقات الشافعية كبري  مانند تاج الدين سبكي در      

اه والاي شـافعي  ترين باب متعلق به ابن حنبل اسـت، از پايگ ـ           بزرگ حلية الاولياء در كتاب   

  ٤٧.به تفصيل سخن گفته شده است نيز
  :نيز آمده است)  ق517. م(در مورد ابوسعد بن ابي العباس 
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  ٤٨.كان حنبلياً متعصباً لمذهبه متشدداً في ذلك
تسامح مـذهبي آل بويـه و       . ادامه داشت  تازي حنابله در اصفهان تا آغاز قرن ششم       يكه

 و نيمه اول قرن پنجم را به مقطعي مناسـب بـراي             مداراي آن دولت با حنابله، قرن چهارم      
ها تغيير  حنابله اصفهان تبديل كرد، ولي با روي كار آمدن سلجوقيان اوضاع به ضرر حنبلي             

  .كرد
  

  هاي اصفهانپايان كار حنبلي
از ابتداي قرن چهارم حنابله علاوه بر اصفهان در مناطق ديگر به خصوص بغداد كـه از               

رفتارهـاي خـشن و     . هاي جدي مواجه شـدند       حنبلي بود با چالش    هاي اصلي مذهب    پايگاه
تعصب آميز آنها در برخورد با مخالفان و ايجاد آشوب و بلوا در بغداد، سبب موضـع گيـري                   

هاي آنان كه     ق به دنبال آشوب گري     323در سال   . جدي دستگاه خلافت در برابر آنان شد      
دم بغداد تنگ كرده بودند، به فرمان خليفـه     در اين زمان با رهبري بربهاري، عرصه را بر مر         

حنابلـه از ايجـاد   . در بغداد مقررات شديدي عليه آنان برقـرار شـد  )  ه329 ـ  322(الراضي 
  . اجتماعات، اقامه نماز به سبك خودشان و بحث و مناظره درباره مذهب خود منع شدند

بله باعث شد، خليفه اعلاميه     اين اقدام حنا  . ها پرداختند    آنها نيز به آزار شافعي     ،در مقابل 
در ايـن اعلاميـه حنابلـه بـه خـاطر اعتقاداتـشان بـه               . معروف خود را عليه آنان صادر كند      

 مـذمت   خصوص اعتقاد به اصل تشبيه، كافر شمردن شيعيان و انكار زيارت مقابر ائمه            
  : شوند و در پايان خليفه تأكيد كرد

ود وفا و عمل خواهد كرد كـه        كند و به سوگند خ      اميرالمؤمنين سوگند ياد مي   
اگر از مذهب زشت و راه كج منصرف نشويد، شما را سخت خواهـد زد و تبعيـد                  
خواهد كرد و بالاخره خواهد كشت و پراكنده و نابود خواهد نمـود و بـا شمـشير                  

  ٤٩.گردن شما را خواهد زد و خانه شما را به آتش خواهد سوخت
. توان آغاز جريان افول حنابله دانست        مي گيرانه خلافت را  اين اعلاميه و سياست سخت    
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  ٥٠. ق در خفا درگذشت329جا كه بربهاري، رهبر قدرتمند آنها متواري شد و در سال  تا آن
گري كه هدف اساسي آن مقابله با مـذهب حنبلـي بـود، سـهم زيـادي در                  رشد اشعري 

گـري در   حنبليبدين ترتيب در پايان قرن چهارم،       . بازگرداندن مردم از عقايد حنبلي داشت     
البتـه، سـهم سياسـت      . قرن پنجم، آثار آن بـه اصـفهان رسـيد          عراق رو به افول نهاد و در      
  .تر از همه عوامل بود گري در اصفهان بسيار جدي سلاجقه در تضعيف حنبلي

هاي طبقات حنابله به خـوبي افـول        نگاهي به فهرست علماي حنبلي اصفهان در كتاب       
بـا درگذشـت ابوزكريـا      . دهـد   قرن ششم و هفتم نشان مي     مذهب حنبلي در اصفهان را در       
دار خاندان منده، ديگر از ايـن         آخرين عضو نام  )  ق 512. م(يحيي بن عبدالوهاب بن محمد      

توان يكـي   بنابراين، سقوط اين خاندان بزرگ را مي     . خاندان، شخصيت مطرحي ظهور نكرد    
  . دانستهاي مهم انقراض مذهب حنبلي در اصفهان قرن ششم از نشانه

كاهش تعداد علماي حنبلي قرن هفتم و هشتم نسبت به قـرن پـنجم و شـشم، يكـي                   
 و ذيل طبقات حنابلـه، تعـداد        طبقات حنابله در كتاب   . هاي اين انحطاط است   ديگر از نشانه  

كه تعـداد آنهـا در قـرن        شود در حالي    نفر بيان مي   علماي حنبلي اصفهان در قرن پنجم، نه      
  . نفر استهفتم و هشتم تنها دو 
اين فرقه در اصـفهان ايـن اسـت كـه هـيچ گونـه                هاي اضمحلال   يكي ديگر از نشانه   

هاي دينـي و فرهنگـي دوره سـلاجقه، بـه           ها در مقابل برنامه   العملي از سوي حنبلي   عكس
هاي نظام الملك در جهت توسعه كلام اشعري و مذهب شافعي در قالـب              خصوص سياست 

هـا  ترين مخالفان اين برنامه     ها بزرگ   كه در بغداد، حنبلي   يدر حال . مدارس نظاميه ديده نشد   
  ٥١.زدند و مانع توسعه مدارس نظاميه بودند و گاه دست به آشوب و خشونت مي

البته بايد توجه داشت در قرن ششم و نيمه دوم قرن پنجم، تعداد قابل توجهي فقيـه و                  
فراواني . دهند  ختيار ما قرار مي   محدث حنبلي در اصفهان بودند كه منابع، اسامي آنها را در ا           

زيرا در اين    ها نبايد اين تصور را ايجاد كند كه حنابله، هم چنان گروه غالب بودند؛               تعداد نام 
ها   ها بود كه با حمايت سلجوقيان موفق شده بودند بر حنبلي          ها و حنفي    زمان غلبه با شافعي   
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دهـد كـه      اين علما تنها نشان مـي     پس در اين مورد بايد گفت كه فراواني تعداد          . غلبه كنند 
دهـد آنهـا      هاي محكمي بودند و همين طور نشان مي         ها از لحاظ علمي داراي پايگاه       حنبلي

هـاي    كه از اكثريت افتادند، ترجيح دادند به جاي مبارزه خشونت آميـز بـا فرقـه               پس از اين  
يله بتواننـد از    هاي علمي رشد كنند تا بدين وس      رقيب و ايجاد جنجال در اصفهان، در زمينه       

هاي جديد حنبلـي از  جرياني كه با گذر زمان و فاصله گرفتن نسل      . مذهب خود دفاع نمايند   
منابع قوي فكري نخستين مروجان اين مذهب، به تدريج كم رنگ شد و عرصـه را بـراي                  

  .مذهب حنفي و شافعي باز كرد
  

  نتيجه
ــي   ــلامي را م ــستين اس ــرن نخ ــنج ق ــشمكش پ ــوان دوران اوج ك ــاي ت ــ ه ذهبي و م

هاي گوناگون با عقايد و مباني فكـري          ظهور فرقه . هاي فكري مسلمانان دانست     سردرگمي
در اصفهان اين فضا بـه روشـني مـشاهده    . كند مختلف، به خوبي از اين جريان حكايت مي   

شـدند،    در مقطعي كه محدثان اصفهان، رهبران فكري و ديني مردم محسوب مي           . شود  مي
گراي مبتني بر   هاي عقل   ع مناسبي داشتند، ولي با ورود جريان      وض گرا  مذاهب حديثي سنت  

هاي سلجوقيان و خواجه نظام الملك برخوردار بودنـد،         كلام اشعري و معتزلي كه از حمايت      
هـاي  فرقه به تدريج مباني عقيدتي حنابله به چالش كشيده شد و اين فرقه جاي خود را به               

ها، مانند اعتقاد به اصـل تـشبيه كـه از             نبليبرخي از اصول عقيدتي ح    . حنفي و شافعي داد   
شـد در   هاي فكري آن زمان، يكي از مـصاديق الحـاد محـسوب مـي               نگاه بعضي از جريان   

  .اي داشت تضعيف موقعيت اين مذهب سهم عمده
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